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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Satire  طنز

  
   با ھمين نام*ترجمه اقتباسی و تکـميل اثر عبدالله شايق

  ١٣٨۴ پائيز -شيری. م. ا
  ٢٠٢٣ جولای ٣٠

 به حج رفتن روباه

 به بھانۀ اوضاع قاراشميش کنونی جھان
  

  
  

  روبه مکار،

 پير و افتاده،

  .مانده از شکار

 دنبال مرغان،

 دويدن نتوان،

  شکم سير کردن

 ھا نتوان، از آن

  پس چه بايد کرد؟

  راه ديگری،
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 !چاره بايد کرد

  .انديشيد و يافت

  از کتان و نخ،

  .ای ببافـت کيسه

  عمامه به سر،

  شالی به کمر،

 عصائی به دست،

  رفت و رفت و رفت،

  سوی مرغدان،

  کمی دورتر،

  :گ زد و گفتبان

  !آی آھای مرغان

  !جوجه، خروسان

  تاج بر سران،

  !نترسيد از من

  بيائيد نزديک، 

  !نگاھم کنيد

  من دگر پيرم، 

  .مردنم نزديک

  زانکه من بسيار،

  از شماھا را،

 .دزدکی خوردم

  حلالم کنيد، 

  !عذرم پذيريد

  گرسنه بودم، 

  جوان و نادان،

  آن روزھای دور

 حلال و حرام،

  فرقی ھيچکدام
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  نداشته برام

  جھل و نادانی،

  .دور جوانی

  .اينک گذشته

  با پشت خمم،

  فھمم، خوب می

  ِبايد بکشم،

  بار گناھان،

  !از ھمان دوران

  حالا که پيرم

  روم، کعبه می

  ّتا ز درگاه حـق،

  !مغـفرت جويم

  باورم کنيد،

  شما بيائيد، 

  ھمگی با ھم،

  در صلح و صفا،

  بسوی کعبه،

  پيش آن خدا

  !با ھم برويم

  ھم من و شما،

  جملگی يکجا،

  !شويم حاجی می

  بوقت نماز،

  اين خروس ناز، 

  . نماز باشه پيش

  کاکل به سری،

  .بر بلندی رفت

  :بانگ برآورد
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  !الله اکبر

  اين روباه ديگر

  !آن روباھه نيست

  تغيير خصلت،

  !داده است يکسر

  ای بزرگدسته

  زآن مرغان خام،

  .باورش کردند

  ھر يک از خانه،

  اسباب سفر،

  آماده کردند،

  جمعيا با ھم،

  پای پياده،

  راه کعبه را،

  .در پيش گرفتند

  .مدتی رفتند

  آفتاب خسته،

  ھا،پشت کوه

  .چھره پنھان کرد

  ھا نيز خسته، آن

  ای دنج، در گوشه

  ساکت و آرام،

  .جملگی خفتند

  ّروبه مکار،

  ھای شب، نيمه

  کيسه باز کرد،

  خفته مرغان را،

  .در آن بيانداخت 

 ار،خروسی ھشي
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  حيله را فھميد،

  !بانگ برآورد

  ديگر خفتگان،

  از خواب پريدند،

  با نوک و منقار،

  حمله بر روباه،

  .کيسه دريدند

  ھمگی با ھم،

  افتان و خيزان،

  راه مرغـدان،

  .در پيش گرفتند

ازاينجا به بعد، عـبدالله شايق ازسرنوشت روباه و اعـمال بعدی او اطلاعی 

  :لوم شـداما، بعدھا مع. دھد بدست نمی

  آن روباه پير،

  زخمی و خسته،

  با پای لرزان،

  کند و آھسته،

  در کـوه و صحرا،

  جنگل و بيـشه،

 گشت و گشت و گشت،

 شـغال و کـفـتـار،

  گـرگ  بـدکـردار،

  ّشير درنـده، مـار گـزنده،

  .گروھی جمع کـرد

  پا به پای ھم،

  جملگی با ھم،

  .ّبه مـکـه رفـتـنـد

  چـون حـاجی شدند،

  روباه در پيش،
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  ديگران در پی

  يک سره سوی،

  .مرغـدان رفـتـنـد

  آن روباه پير،

  بربلندی رفت،

  مشتش در ھوا،

  کف کرده دھان،

  ای کشيد، زوزه

  فرمان حمله،

  .به مرغدانی داد

  دستۀ وحوش،

  دراندک زمان،

  با چنگ و دندان،

  آن مرغدانی را،

  ازجا برکندند،

  از مرغ و خروس،

  خيلی را کشتند،

  . را خوردندخيلی

  پرھا در ھوا،

  سرھا در زمين،

  ھای و غـلـغـله،

  جـيـغ  و ول ـ وله،

  .ھمه جا پر شد

  ای جستند، عـده

  .چند تائی رستند

  جوجه فـکلی،

  مـرغ کاکلی،

  خروس گل ـ گلی،

 عـده ای ديگر،
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  .جھيد و رھيد

  ھر يکی به  سوئی،

  .ھرکه به کويی

  زار و سرگردان،

  ويلان و نالان،

  حرا،در کوه و ص

  دشت و بيابان،

  .مدتی گشتند

  بعد از مدتی،

  آن رھيدگان،

  جوجه و خروسان،

  با قد ـ قد و جيک ـ جيک،

  قوــ قولی قو قو،

  .به ھم رسيدند

  .جمع شان جمع شد

  ھمگی بودند،

  غير از مردگان،

  .ھا غير از کشته

  مرغ کاکلی، جوجه فکلی،

   گلی،- خروس گل

  يک صدا باھم،

  :به حرف آمدند

  .خواست، مارا بخوره یروباه نم

  دندان نداره،

  :خواست او فـقـط می

  ھمۀ ما را،

  در کول خودش،

  .به حج ببره

  روباھه پيره، تجربه داره،
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  .خيلی عاقله، ما ھمه جوان

  خوب و بد چيه؟

  !دانيم ما چه می

  ھا، آن! ببينيد

  ھمگی با ھم،

  به مکه رفتند،

  زيارت کردند،

  .حاجی ھم شدند

  ّامـا ما را بين،

  ھمه کشته،آن

  آنھمه مرده،

  خانه مان ويران،

  .ھمه دربدر

  آن شب آن خروس،

  با جار و جنجال،

  با داد و فرياد،

  نگـذاشت که ما،

  ھمراه روباه،

  .به حج برويم

  عيبی نداره،

  بيائيد با ھم،

  اش، برويم پيش

  التماس کـنيم،

  معذرت خواھيم،

  .اش کنيم راضی

  شايد اين دفعه،

  .اجازه دھد، به حج برويم

  اين روباه پير،

  عاقل است عاقل،
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  ببينيد اينک،

  ھمه آزاديم،

 .پريم ھر جا می

  در دشت و صحرا،

  در کوه و جنگل،

  ھر کجا خواستيم،

  .چريم آنجا می

  خروسی ديگر،

  از ميان جمع،

  با جمعی باھم،

  با لحنی ديگـر،

  :بانگ برآورد

  !گوش کنيد ياران

  روباه، روباھه،

  حيله کارشه ،

  کلک بارشه،

  فاش دروغه،حر

  .اش دروغ توبه

  ما تمام عمر،

  با پنجه و منقار؛

  در ميان خاک،

  .جوييم دانه می

  اما روباھان،

  ھمه وحشيان،

  قاتل مرغان،

  با چنگ و دندان،

  درند، ما را می

  .خورند ما را می

  گوش کنيد ياران،
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  !دست نگه داريد

  رويد؟ کجا می

  !نرويد اين راه

  سوی مکاران؟

  سوی وحشيان؟

  ـــــــــــــــــــــــ
شاعر، ) ، باکو١٩۵٩ٔژوئيه  ٢۴ - ، تفليس١٨٨١ فوريه سال ٢۴: ( عبدالله شايق- *

  .نويسنده، مدرس، مترجم و يکی از بانيان ادبيات کودک در آذربايجان
 

 


